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امیرحسین عابدی1

بررسی تشابه میان دو کتاب حدیقة الشیعة

ل العقائد  و اصو

1. پژوهشگر حوزۀ علمیۀ اصفهان
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موضوع مهم در این میان، اشتباهاتی 
است که در هر دو کتاب تکرار شده 
است. برخی از این اشتباهات به سبب 
خوانش های ناصحیح از متن کتاب 
احقاق  الحق قاضی نوراللّهه شوشتری و 
دیگر کتاب هاست.

و  بوده،  مطرح  گذشته‌ها  از  که  است  چیزی  علمی  رسائل  و  کتب  شباهت  مسئلۀ 
همیشه  قسمی از مسائل پرمناقشه، به‌خصوص در باب تاریخ علم، مربوط به همین قضیه 
اصول  کتابِِ درخشان  کلامی و مقایسۀ دو  بــوده است. نگارنده، طی تصحیح برخی متون 
العقائد میر محمدهادی میرلوحی، با حدیقة الشیعة منسوب به مقدّّس اردبیلی، به نکات و 
کرد که یکی یا هر دوی  شباهت‌هایی در این دو کتاب برخورد کرد که این گمان را تقویت ‌می

کتاب‌سازی و انتحال هستند. کتاب‌ها محصول  این 
کتاب در شرح زندگانى رسول خدا صلّّى اللّه علیه وآله، و ائمه علیهم  محتوای هر دو 
السلام، و در بیان دفاع از حقانیت شیعه است. حدیقة الشیعة منسوب به احمد بن محمد 
اردبیــلی نجفی، )معروف به مقدس اردبیلی یا محقق اردبیلی(، عالم و فقیه شیعۀ امامیه 
گفته شده  حدیقه به او سخن فراوان  در قرن دهم هجری است. البته در صحّّت انتساب 
العقائد نوشتۀ میر محمدهادی میرلوحی، فرزند محمد بن محمد میرلوحی  اصول  است. 
(، یکی از جنجالیترین دانشمندان عصر  است. محمد بن محمد میرلوحی )میرلوحی پدر
تاریخ  اول و دوم می‌شناسند.  با مجلسی  را بیشتر به دلیل منازعاتش  او  که  صفوی است 
نگارش حدیقه مشخص نیست، ولی اصول العقائد حدوداً 90 سال پس از درگذشت مقدس 

اردبیلی یعنی در 1082 به نگارش درآمده است.
کنیم:  کتاب اشاره می در ادامه، در سه بخش به نکات و موارد مشابهت این دو 



•	
14

05
ار 

 به
 |  1

رۀ 
شما

  |  
16

رۀ 
دو

  |  
می

سلا
ی ا

ران
ت ای

لعا
طا

ۀ م
نام

صل
ف

100

1. عبارات مشترک

که در یک مقایسۀ نه‌چندان  کتاب درخور توجّّه است. شباهتی  تشابه عبارات این دو 
عمیق هم برای بیننده آشکار است. البته نویسندۀ این کتاب‌ها صرفاً کپی‌برداری نکرده 
داشته  را  متن  شخصی‌سازیِِ  قصد  عبارات  در  جابه‌جایی  و  تغییر  کمی  با  بلکه  است، 

است. در ادامه به چند مورد از این شباهت‌ها اشاره میشود:

اصول العقائدحدیقه

در  و سردار مقدّّم  به معنى پیشوا  زبان عرب  به  »امام« 
در  و  گویند  امام  را  جماعت  پیش‌نماز  لهذا  كارهاست، 
كه  گویند  را  شخصى  عشر،  اثنى  ناجیۀ  فرقة  اصطلاحِِ 
از جانب خداوند تبارك و تعالى جلّّ ذكره، به خلافت و 
نیابت رسول اللّه صلّّى‌ اللّه ‌علیه وآله تعیین شده باشد.2 

»امام« در لغت به معنای پیشوا و سردار است و در لغت 
عرب به معنی مقدّّم هم آمده است و از این جهت است 
گویند و در اصطلاح فرقۀ ناجیۀ  که پیش‌نماز را »امام« می
که از جانب خداوند  گویند  اثنی عشریه، امام شخصی را 
تبارک و تعالی به خلافت و نیابت از جانب حضرت رسول 
باشد.3 شده  معیّّن  و  مقرّّر  آله  و  علیه  اللّه  صلی  خدا 

کس از اهل خلاف منكر این نیست، چنانچه ابن  و هیچ‌
بیان  جا  چندین  در  البلاغه  نهج  شرح  در  الحدید  ابى 
آن فرموده و ملا سعدالدین در شرح مقاصد و ملا على 
در  را  کس  هیچ‌ كه  گویند  می تجرید  شرح  در  قوشچى 
السلام  علیه  طالب  ابی  بن  على  كه  نیست  حرف  ایــن 
و  از رسول خدا صلّّى اللّه علیه وآله، اعلم و اشجع  بعد 
ازهد و اسخى و اشرف ناس است، ولیكن چون قدماى 
بر  كه  است  لازم  نیز  را  ما  رفته‌اند،  راهى  به  ما  علماى 
در  نیز  را  ثلاثه  خلفاى  كه  شاید  و  برویم  ایشان  عقب 
كه على را نباشد.4  نزد حق تعالى قدرى و منزلتى باشد 

اهل  از  كسى  حضرت  آن  افضلیت  از  گفتیم  آنچه  در  و 
كه از  كه ملّاّ سعدالدین  خلاف منكر ما نیست هم‌چنان 
كابر و بزرگان علماى ایشان است در كتاب شرح مقاصد  ا
كه از بزرگان  خود اعتراف به این دارد و ابن ابى الحدید 
نهج  شرح  از  موضع  چندین  در  است  ایشان  علماى 
كه از  البلاغه تصدیق این می‌نماید. و ملا على قوشچى 
تجرید  شرح  در  است  ایشان  علماى  متعصّّبین  فحول 
كس را در این حرفى نیست كه  ایراد نموده این را كه هیچ
على بن ابى طالب بعد از حضرت رسالت صلّّى‌اللّه‌علیه 
مردمان  اشرف  و  اسخى  و  اشجع  و  ازهد  و  اعلم  آله  و 
است لیكن چون قدماى علماى ما به راهى رفته‌اند، ما 
كه باید در عقب ایشان برویم. و شاید  را نیز لازم است 
خلفاى ثلاثه را در نزد حضرت اللّه‌تعالى قدرى و منزلتى 
نباشد.5  را  علیهماالسلام  طالب  ابى  بن  على  كه  باشد 

سؤال  گر  ا یعنى  الْْعََفْْوََ«؛  قُُلِِ  یُُنْْفِِقُُونََ  ذا  ما  »وََیََــسْْئََلُُونََكََ 
نماییم  نفقه  طریق  چه  به  كه   ، پیغمبر اى  تو  از  كنند 
آمده  حدیث  در  و  عیال.  نفقۀ  از  باشد  زیاده  آنچه  بگو 
و  اهل  نفقۀ  از  آنچه  كه  است  آن  صدقه  بهترین  كه 
عیال زیاده باشد بدهند. و جواب این شبهه آنكه عفو 
چنانچه به این معنى آمده است، به معنى افضل مال 
بنابراین همچنین  آمده است، پس معنى  نیز  و اطیب 
بهتر  و  خوب‌تر  آنچه  كه  محمد  یا  بگو  كه  بود  خواهد 
الْْبِِ�رََّ  لََنْْ تََنالُُوا  آیۀ  باشد بدهید. و مؤید این معنى است 
ونََ؛ یعنى درنمى ‌یابید شما نیكى تُُحِِ�بُُّ ا  مِِ�مََّ تُُنْْفِِقُُوا  ى  حََ�تََّ

سؤال  یعنى  الْْعََفْْوََ«؛  قُُلِِ  یُُنْْفِِقُُونََ  ذا  ما  »وََیََــسْْئََلُُونََكََ 
كنند، بگو  كه از چه چیز نفقه  كینند تو را اى محمد  م
مانده  باقى  ایشان  براى  از  كه  زیادتى  از  كه  ایشان  به 
كنید در راه خدا و  باشد بعد از نفقۀ اهل و عیال نفقه 
صدقه  بهترین  كه  شده  واقع  كه  احادیث  از  بعضى  در 
ممكن  باشد.  عیال  و  اهل  نفقۀ  از  بعد  كه  است  آن 
گرچه عفو در لغت به معنى  گوید ا كسى  كه در آیه  است 
نیز  مال  افضل  و  اطیب  معنى  به  لكن  و  آمده  زیــادتى 
كه:  بود  خواهد  چنین  آیه  معنى  بنابراین  پس  آمده، 
تصدق چیز  چه  از  كه  محمد  اى  تو  از  کنند  مى‌ سؤال 

2. حدیقة الشیعة ، ج1، ص6.
3. أصول العقائد )طبع حجری(، 
ص9.
4. حدیقة الشیعة، ج1، ص12 
و 13.
5. أصول العقائد )طبع حجری(، 
ص11.
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چیزى  آن  به  نمایید  تصدق  و  كنید  نفقه  آنكه  مگر  را 
مى‌دارید.6 دوست‌تر  و  مى‌دانید  بهتر  را  آن  كه 

كه افضل مال و اطیب مال خود را  كنند بگو به ایشان 
كنید در راه خدا و مؤید این معنى است تصدق و نفقه 
مى‌فرماید  دیگر  جاى  در  تعالى  اللّه  حضرت  آنچه 
مِِمّّا  تُُنْْفِِقُُوا  حََتّّى  الْْبِِ�رََّ  تََنالُُوا  لََنْْ  كه:  مجید  قرآن  در 
وقتى  مگر  را  نیكى  شما  درنمى‌یابید  یعنى  ونََ؛  تُُحِِ�بُُّ
مى‌دارید.7 دوست  آنچه  از  خدا  راه  در  كنید  نفقه  كه 

2. دغدغه های مشترک

برخی دغدغه‌ها برای نویسندۀ هر دو کتاب یکسان است، از جمله زیارت مردم اصفهان 
از قبر »ابونعیم اصفهانی« و »ابوالفتوح عجلی«.

كه در شهر رى حاضر  گوید  ... مى‌ حدیقه نوشته است: »ابن حمزه رحمه اللّه  در 
، به رحمت حضرت حق تعالى پیوست و به  بودم كه شیخ ابوالفتوح رازى، صاحب تفسیر
موجب وصیّّتش در جوار مرقد امام‌زادۀ واجب‌التعظیم، امام‌زاده عبدالعظیم الحسنى 
رحمه اللّه مدفون گشت، پس به نیّّت حج متوجّّه مكۀ معظمه شدم، و در وقت برگشتن 
ت آن شهر افتاد، دیدم كه آنقدر  گذارم به اصفهان و محلۀ چنبلان و بعضى دیگر از محالّا
ـ  نعیم  ابو  حافظ  و  اصفهانى  شافعى  عجلى  ابوالفتوح  شیخ  زیارت  به  شهر  آن  مردم  از 
كه شیعۀ شهر رى و نواحیش هزار یک از آنها زیارت  كه پدر استاد اوست ـ ... مى‌رفتند 

امام‌زاده عبد العظیم نمى‌رفتند.«8 
كتاب، محتاج به رحمت و مغفرت حضرت رب  و در ادامه مینویسد: »و مؤلف این 
شیخ  بلده  آن  مردم  كه  دیدم  افتاد  اصفهان  به  گذار  مرا  گوید:  اردبیلى  احمد  الارباب، 
كرده بودند و به این بهانه  ابــوالفتوح عجلى شافعى اصفهانى را شیخ ابوالفتوح رازى نام 

كردند.«9  به عادت پدران خویش قبر آن سنّّى صوفى را زیارت مى
ابوالفتوح  از  نامی  کتاب‌هایش،  از  هیچ‌یک  در  دیگر  اردبیلی  مقدس  آنکه  جالب 
او به اصفهان  از سفر  گزارشی  نیاورده است. همچنین هیچ  ابونعیم اصفهانی  و  عجلی 
که خود در اصفهان بوده است نیز  به نظر نگارنده نرسید. و اما نویسندۀ اصول العقائد 
به  شهر  این  در  پدرش  ارشادی  فعالیّّت‌های  به  اشاره  برای  او  دارد.  را  دغدغه  همین 
کند:  جلوگیری‌اش از مردم برای زیارت قبر ابونعیم اصفهانی و ابوالفتوح عجلی اشاره می
، هدایت اهل اصفهان نموده، شیعیان این بلده را از  کار والد این بىمقدار »..و در آخرِِ 
زیارت آن دشمن خاندان اهل بیت رسالت )ابونعیم اصفهانی( منع نمود، و حالا اثرى از 
گرد ابوالوفای پسر حافظ  آن قبر باقى نیست.«10؛ »و شیخ ابوالفتوح عجلى شافعى ... شا
ابــونعیم مذکور است و قبرش در قبرستان چنبلان اصفهان واقع است، و مردم این شهر 
به زیارت او نیز مشغول بودند، و به هدایت والد این فقیر ترک زیارت آن شقى نمودند.«11 

6. حدیقة الشیعة، ج1، ص82.
7. أصول العقائد )چاپ سنگی(، 

ص46.
8. حدیقة الشیعة ، ج2، ص802.
9. حدیقة الشیعة ، ج2، ص802.

10. أصول العقائد )چاپ سنگی(، 
ص294.

11. أصول العقائد )چاپ سنگی(، 
ص295.
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12. حدیقة الشیعة، ج1، 
ص100.
13. أصول العقائد )طبع حجری(، 
ص57.
14. إحقاق الحق، ج3، ص94. 

گرد  که مشاهده شد، در این دو کتاب ادّّعا شده که شیخ ابوالفتوح عجلی، شا چنان‌
کتب تاریخ و تراجم این  که هیچ‌یک از  پسر ابونعیم اصفهانی است، این در حالی است 
کند، علاوه بر آنکه فاصلۀ زمانیِِ تقریباً هشتاد ساله بین وفات ابونعیم  گزارش را تأیید نمی

گردی ابوالفتوح از پسر ابونعیم را عادتاً ناممکن میسازد. و ولادت ابوالفتوح عجلی شا

3. اشتباهات مشترک

کتاب تکرار شده است.  که در هر دو  موضوع مهم در این میان، اشتباهاتی است 
برخی از این اشتباهات به سبب خوانش‌های ناصحیح از متن کتاب احقاق ‌الحق قاضی 
کید این نوشتار از آن جهت مطعوف به احقاق  کتاب‌هاست. تأ نوراللّه شوشتری و دیگر 
که در صورت اثبات استفاده از احقاق، انتساب حدیقه به مقدس اردبیلی  الحق است 

به‌طور قطع مخدوش خواهد شد. در ادامه به برخی از این موارد اشاره میشود:

1. شارح شفا
از برجسته ترین  که  تألیف قاضى عیاض است  المصطفى،  بتعریف حقوق  الشفاء  کتاب 
کتاب  که بر  دانشمندان علوم دینىِِ عصر خویش بوده، و از جمله معروف‌ترین شروحی 
کتاب  دو  در  ما  امّّا  است.  ق(   ۱۰۱۴ )متوفای  قاری  علی  مالّا  شرح  شده  نگاشته  شفا 
که شارح شفا، قاضی عیاض معرفی میشود، یعنی ماتنِِ  حدیقه و اصول شاهد هستیم 
»إنّّمََا  آیۀ  اول، ذیل  از باب  حدیقه در فصل چهارم  کند!  یاد می به‌عنوان شارح  را  شفا 
کالنجوم...« را دلیل بر خلافت  که »أصحابی  کسی  أنتََ مُُنذِِرٌٌ وََلِِکُُلّّ قُُومٍٍ هاد« در جواب 
كالنجوم« آثار وضع  خلفای ثلاثه میداند مینویسد: »جواب آنكه در حدیث »أصحابی 
و بطلان ظاهر است؛ چون قاضى عیاضِِ مالكى‌مذهب، شارح كتاب شفا، گفته است كه 
كه در طریق آن حارث‌ بن حصین است، و او مجهول  ایــن حدیث حجّّت نمى‌شود، زیرا 

است و حالش معلوم نیست.«12 
آیه  همین  ذیل   ، امیر حضرت  امامت  بر  قرآنی  ادلّّۀ  در  نیز  العقائد  اصول  مؤلّّف 
کالنجوم« را که ذکر کرده است، این از احادیث  گونه مینویسد: »و حدیث »أصحابی  این‌
شارح  که  مالکى  عیاض  قاضى  و  شده‌اند،  قائل  این  به  خود  سنّّیان  و  است  موضوعه 
که از جمله راویان  کابر علماى اهل سنّّت است طعن به این حدیث زده  کتاب شفا و از ا

این حدیث حارث ‌بن حسین است و او مجهول است.«13
این در صورتی است که نقل مذکور از شرح شفای ملا علی قاری حنفی است.  ریشۀ 
که قاضی نوراللّه در ذیل آیۀ:  کرد، آنجا  کتاب احقاق ‌الحق جستجو  ایــن خلط را باید در 
گوید: »و أمّّا ما  کالنجوم...« می »إنّّمََا أنتََ مُُنذِِرٌٌ وََلِِکُُلّّ قُُومٍٍ هاد« در جواب به »اصحابی 

كالنجوم، ففیه من آثار الوضع والبطلان ما لا یخفى.«14 رواه من حدیث أصحابه 
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کتاب خصائص الأئمّّة تألیف سیّدّ رضى، عالم و فقیه بزرگ 
امامیه است كه برخلاف عنوانش فقط زندگانى و سخنان 
امیرالم�ؤمنین را در بر دارد. این کتاب از جمله آثاری است که 
انتساب آن به سیّدّ رضی قطعی است.

۱۵. إحقاق الحق، ج3، ص95.
۱۶. شرح الشفاء، ج2، ص558.

۱۷. حدیقة الشیعة، ج۲، 
ص۵۵۴.

۱۸. أصول العقائد )چاپ سنگی(، 
ص190.

و پس از ذکر احتمالاتی در این نقل و بطلان آن مینویسد: »یكشف عن ذلك ما ذكره 
كالنجوم  كتاب الشفا للقاضی عیاض المالیك حیث قال: اعلم أن حدیث أصحابی  شارح 
بأیهم اقتدیتم اهتدیتم أخرجه الدار قطنی فی الفضائل، و ابن عبد البر فی العلم من طریقه 
، و قال: هذا إسناد لا تقوم به حجّّة، نّّلأ الحارث بن غصین مجهول.«15 من حدیث جابر
کلمات قاضی نوراللّه منشأ اشتباهاتی مانند: نسبت  گویا خوانش نه‌چندان دقیقِِ 
‌دادن شرح شفا به قاضی عیاض، و همچنین تبدیل نام حارث ‌بن غصین یا غضین به 
حارث ‌بن حسین یا حصین است. نگارنده در هیچ‌یک از تألیفات دیگر مقدس اردبیلی 
چون  نیز  میرلوحی  میرهادی  کتاب‌های  نکرد.  پیدا  عیاض  قاضی  شفای  از  قولی  نقل 

کند. کار داوری در این زمینه را دشوار می عموماً به‌صورت مخطوط هستند 
این است  به دست می‌آید،  شرح شفا  نقل عبارت  از  که  نکتۀ بسیار مهم دیگری 
که مالّا علی قاری شرح خود را در 1011ق. به اتمام میرساند،16 یــعنی هجده سال پس 
از فوت مقدس اردبیلی! پس حدیقه نمیتواند از مقدس اردبیلی باشد، و این نکته‌ای 

است که جاعلِِ متن حدیقه به آن توجّّه نداشته.

2. اربعین شهید
کتاب  کتاب شاهد انتسابِِ غلطِِ یک اثر هستیم، و این بار انتساب  و باز هم در این دو 
اربعین به شهید ثانی! این در حالی است که در فهرست آثار شهید ثانی کتابی با این نام 
كتاب اربعین شهید ثانى قدّّس سرّّه مسطور  نیست. در حدیقه میخوانیم: »و ایضاً در 
گفت: در راه بیت اللّه الحرام...«17  كه اََعمََش  كه جمعى از ثقات روایت نموده‌اند  است 
که  اربعین  کتاب  ثانى در  آورده و مینویسد: »شهید  نیز  العقائد  را اصول  روایت  همین 
که او  کرده‌اند از اعمش  که روایت  نوشته، روایت نموده ]است[ از جمعى از راویان ثقه 

که در راه مکّّۀ معظّّمه ...«18 گفت 
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۱۹. مرآت الکتب، ج3، ص349.
۲۰. الأربعون حدیثاً، الرازی، 
ص77.
۲۱. حدیقة الشیعة، ج1، 
ص155.
۲۲. همان، ج1، ص186.
۲۳. اصول العقائد )چاپ سنگی(، 
ص65.
۲۴. حدیقة الشیعة، ج1، 
ص139.
۲۵. أصول العقائد )چاپ سنگی(، 
ص74.
۲۶. إحقاق ‌الحق، ج۳، ص۴۸۷.

زیرا  باشد؛  ثانی  شهید  و  اول  شهید  اسامیِِ  بین  خلط  در  شاید  اشتباه  این  منشأ 
اربعین شهید اول نیز وجود  کتابی به نام اربعین دارد،19 ایــن روایــت اما در  شهید اول 

ندارد، بلکه این حکایت در اربعین شیخ منتجب الدین رازی آمده است.20 

3. ابو رافع، صحابی یا عالم سنّّی؟
که پیامبر دربارۀ او گفته  ابــو رافع از اصحاب نزدیک پیامبر اسلام به‌شمار میرفت، چنان‌
است: »هر پیامبری امینی دارد و امین من ابو رافع است«. از اخبار نقل‌شده از ابو رافع 
، تبوک،  ، احد، خیبر چنین برمیآید که وی در بیشتر جنگ‌های صدر اسلام همانند بدر
ابو رافع _ راوی  که  حدیقه میبینیم  صفین و دیگر جنگ‌ها حاضر بوده است. ولی در 
كابر حفّّاظ اهل  اخبار اُُحد _ از علمای اهل سنّّت معرّّفی میشود: »و ابن مردویه نیز از ا
كه چون ابو سفیان یک  كه از علماى ایشان است نقل نموده‌اند  سنّّت است، و ابو رافع 

منزل از اُُحد دور شد...«21 
که حدیقه در موضعی دیگر ضمن نقلی از ابن‌ عقده، ابو رافع  ایــن در صورتی است 
کرده‌اند.22 در اصول العقائد نیز  که حدیث غدیر را روایت  کند  را از صحابه‌ای معرّّفی می‌
کابر علماى اهل سنّّت است، و ابو رافع  که او نیز  چنین آمده است:»و ابن ‌مردویه که از ا
از بــزرگان این طایفه است نقل کرده اند که چون ابوسفیان از موضع اُُحد یک منزل دور 

شد ...«23
ولی در آثار محقق اردبیلی شاهد هستیم که از ابو رافع به‌عنوان یکی از یاران پیامبر 

نقل روایت شده است.

4. حافظ ابونعیم یا حافظ ابو بکر محمد بن مؤمن شیرازی؟
روز  که در  از علقمه،  او  و  کرده،  از سدی نقل  ابونعیم«  آمده است: »حافظ  حدیقه  در 
حرب صفّّین مردى از لشكر شام جدا شد و ملّّكل و مسلّّح، مصحفى حمایل كرده بود.«24
 ، که این نقل از شخصی است به نام حافظ ابوبکر با بررسی مصادر ظاهر میشود 
محمد بن مؤمن شیرازی، نه حافظ ابو نعیم. در اصول العقائد نیز چنین نوشته است: 
»و »حافظ ابونعیم اصفهانى« که از مشاهیر علماى اهل سنّّت و جماعت است از سدى 
روایت کرده و او از علقمه که روزى از روزها در موضع صفّّین از لشکر معاویه مردى از صف 

کرده بود.«25 جدا شده مسلّّح مکمّّل و مصحفى حمایل 
که هردو متن مرتکب این خطا شده‌‌اند، و باز هم متن احقاق الحق  شاهد هستیم 
گویای علّّت این اشتباه است. قاضی در احقاق ذیــل آیــۀ »عََ�مََّ یََتََسائََلون« نوشته است: 
»رواه الحافظ المذكور عن السّّدى عن علقمة أنّّه قال: خرج یوم صفّّین رجل من عسكر 

الشام و علیه سلاح.«26 
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نگارنده، طی تصحیح برخی متون کلامی و مقایسۀ دو کتاب�  
درخشان اصول العقائد میر محمدهادی میرلوحی، با حدیقة الشیعة 
منسوب به مقدّّس اردبیلی، به نکات و شباهت هایی در این دو 
کتاب برخورد کرد که این گمان را ت�قویت می کرد که یکی یا هر دوی 
۲۷. حدیقة الشیعة، ج1، این کتاب ها محصول کتاب سازی و انتحال هستند.

ص137.
۲۸. أصول العقائد )طبع حجری(، 

ص74.
۲۹. حدیقة الشیعة، ج2، 

ص231.

«، همان حافظ  که »حافظِِ مذکور کرده است  گمان  با مراجعه به این متن  جاعل 
ابــونعیم اصفهانی است؛ زیرا اینجا نامی از این حافظ برده نشده، و در صفحات قبلی 
نیز قاضی نوراللّه به نام او اشاره‌ای نکرده است. خلط اسامی این دو »حافظ« در موضع 
به  ابونعیم  »حافظ  مینویسد:  حدیقه  در  میشود.  دیده  نیز  کتاب  دو  این  از  دیــگری 
كه آن حضرت در وقت تلاوت این آیه  كرد از رسول خدا  اسناد خود از سدى و او روایت 

كه »إنّّ ولایة علیّّ«...«27  فرمود 
قریب به همین متن را در اصول العقائد هم میبینیم: »و هم حافظ ابو نعیم مذکور 
که او روایت نمود از رسول خدا که آن حضرت در وقت تلاوت این  روایت نموده از سدى 

که إنّّ ولایة علیّّ...«28  آیه فرمود 
حافظ  از  نامی  کجا  هیچ  شد،  انجام  اردبیلی  مقدس  آثار  در  که  جستجویی  در 

ابونعیم اصفهانی یا مؤمن شیرازی برده نشده است.

5. رُُحبه
کرم که به حدیث  یکی از روایات مشهور در فضیلت امیرالمؤمنین حدیثی است از پیامبر ا
در  علی  حضرت  که  است  آمده  ترمذی  سنن  در  است.  یافته  شهرت  النعل«  »خاصف 
کوفه  کردند، و رحبه مکانی در وسط صحن مسجد  »رُُحْْبه« این روایت را از پیامبر نقل 
که حضرت علی معمولاً برای قضاوت یا موعظه در آن مکان مینشستند. هرچند  است 
کدام  روایات خاصف النعل به شکل‌های مختلفی در منابع ذکر شده است، ولی در هیچ‌
کلام را فرموده‌اند. با این مقدمه به سراغ متن این دو  گفته نشده پیامبر در رحبه این 
میرویم. در حدیقه آمده است: »و خوارزمى به اسناد خود از امیرالمؤمنین نقل نموده 
را  آنكه رسول  تا  از قریش در »رحبه« جمع شدند و هركدام حرفى مى‌زدند،  كه جمعى 
یا  »لتنتهن  گفت:  پس  شد،  ظاهر  مباركش  بشرۀ  در  غضب  آثار  و  ساختند،  ک  غضبنا

معشر قریش«...«29 
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۳۰. أصول العقائد )چاپ سنگی(، 
ص83.
۳۱. إحقاق ‌الحق، ج5، ص606.
۳۲. حدیقة الشیعة، ج2، 
ص565.
۳۳. أصول العقائد )چاپ سنگی(، 
ص183.
۳۴. حدیقة الشیعة، ج2، 
ص626.
۳۵. أصول العقائد )چاپ سنگی(، 
ص194.

را فرمودند،  کلام  این  پیامبر در رحبه  که  کرده است  گمان  نویسنده  که  میبینیم 
کلام پیامبر است در جریان صلح حدیبیه در جواب به سهیل ‌بن عمرو،  حال آنکه این 
کرده‌اند. نظیر همین اشتباه در  که در رحبه بودند نقل  و امیرالمؤمنین آن را هنگامی 
کند از حضرت  اصول العقائد نیز قابل مشاهده است: »خوارزمى به اسناد خود روایت مى‌
امیرالمؤمنین، على ‌بن ابى ‌طالب که جمعى از قریش در »رحبه«  جمع شدند، و هر یکى 
ک ساختند، چنان‌چه آثار غضب در  از ایــشان حرفى مى‌زد، تا آنکه رسول خدا را غضبنا

که »لتنتهنّّ یا معشر قریش«...«30  بشرۀ مبارک آن حضرت ظاهر شده، فرمود 
شاید دلیل این اشتباه، برداشت ناصحیح از متن روایتی باشد که احقاق الحق نقل 
کرده است: »حدّّثنا سفیان بن وكیع، حدّّثنا أبى عن شریك عن منصور عن ربعی بن حراش، 
حدّّثنا علىّّ بن أبی طالب بالرحبة، قال: لمّّا كان... فقال النّّبی: یا معشر قریش لتنتهن...«31 

6. خصائص الأئمّّة
برخلاف  كه  است  امامیه  بزرگ  فقیه  و  عالم  رضى،  سیّّد  تألیف  الأئمّّة  خصائص  کتاب 
آثاری  ازجمله  کتاب  این  بر دارد.  در  را  امیرالمؤمنین  زندگانى و سخنان  عنوانش فقط 
که خود او در مقدمۀ نهج ‌البلاغه  که انتساب آن به سیّّد رضی قطعی است، چنان‌ است 
کتاب به سیّّد مرتضی نسبت داده شده است:  کند. ولی در حدیقه ایــن  به آن اشاره می
، مردى  »چنان‌چه سیّّد مرتضى در خصائص‌ الأئمّّة نوشته است كه در عهد خلافت عمر

كرایه مى‌داد.«32  از اهل آذربایجان اشترى چند داشت و آنها را به 
همچنین  و  نمیشود.  دیــده  خصائص  کتاب  از  ذکری  هیچ  اردبیلی  آثار  دیــگر  در 
که از بزرگان علمای شیعه است   در اصول العقائد نیز چنین میخوانیم: »سیّّد مرتضى 
اهل  از  مردى  خطّّاب  عمر  خلافت  ایّّام  در  که  کرده  روایــت  ‌الائمّّة  خصائص  کتاب  در 

کرایه مى‌داد.«33  که به  آذربایجان شترى چند داشت 

7. پادشاه روم
که در  کند  نویسندۀ حدیقه در بخش قضایای عهد خلافت عثمان، داستانی را نقل می
در  میدهند.  جواب  حضرت  آن  و  پرسیده  سؤال  چندین  علی  حضرت  از  شخصی  آن 
كه »رسول نصارى«  كرده‌اند  حدیقه آن شخص»رسول نصاری« معرفی میشود: »و نقل 
داشت،  چند  سؤال  آمده  السلام  علیه  امیرالمؤمنین  خدمت  به  روم  ملک  جانب  از 

یک‌یک را عرض مى‌نمود و جواب مى‌شنید تا تمام شد.«34 
العقائد آن شخص »فرستادۀ پادشاه روم« معرفی شده است: »شیعه و  اصول  در 
که وقتى »رسول پادشاه روم« به خدمت حضرت امیرالمؤمنین علیه  کرده‌اند  سنّّى نقل 

کرد.«35  السلام آمد و از آن حضرت دوازده سؤال 
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۳۶. المناقب، ابن شهرآشوب، 
ج2، ص383.

با بررسی در منابعی هم‌چون المناقب ابــن ‌شهرآشوب و بحار الانوار معلوم میشود 
کََوّّاء  اء« است، نه آنچه در اصول العقائد و حدیقه ذکر شده. ابن  کََ�وََّ کننده »ابن که سؤال‌
که زمینه‌ساز جریان حکمیت شد و  از سپاهیان امام علی در جنگ صفّّین بوده است 
بعدها یکی از رهبران خوارج گردید، و سؤالات او از امیرالمؤمنین برای ایذای آن حضرت 

مشهور است.
در جواب به این پرسش که چرا نویسندۀ متن حدیقه و اصول العقائد این اشتباه را 
مرتکب شده‌اند، شاید بتوان گفت این خطا از آنجایی رخ داده است که در المناقب ابن 
که فرستادۀ پادشاه روم از امیرالمؤمنین  شهرآشوب این روایت بعد از روایتی آمده است 
سؤالاتی پرسیده، و به احتمال شخص منتحل به دلیل شتابزدگی، متوجّّه تفاوت این 

روایات نشده است.36 
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